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  »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي  فصلنامه علمي  

  211- 228: 1389 تابستان، دهمهفشماره   

 18/09/1388 :تاريخ دريافت  

  17/12/1388 :تاريخ پذيرش  
  

 چارچوبدر  :درسي علوم انساني هاي بررسي تبادل معنا در كتاب

  *فرانقش بينافردي گراي هليدي از منظر مند نقش دستور نظام

  )ردي نقشگرارويك( 

  ** يلايعامريم 

 فردوس آقاگلزاده
***  

 محمد دبيرمقدم 
****  

  ***** ارسلان گلفام

  چكيده

مند خود بر اين باور است كه هدف اصلي زبـان   گراي نظام هليدي در دستور نقش
، سـازند  انتقال معناست و به همين منظور گويشوران براي تبادل معنا متن را مـي 

كلمات يـا جمـلات مـد نظـر نيسـت بلكـه آنچـه        ، صواتتبادل ا ؛يعني در تعامل
هـدف از تـدوين ايـن مقالـه بررسـي      . اهميت دارد رد و بدل كـردن معنـا اسـت   

هليدي  مند نظامچارچوب دستور  هاي درسي علوم انساني سازمان سمت در كتاب
كـار گرفتـه    روشي كه در اين تحقيق بـه . فردي است ور خاص فرانقش بيناط بهو 

است كـه نويسـنده بـا     مده بيانگر آنآنتيجه بدست . حليلي استت -شد توصيفي
 به ارائه اطلاعـات پرداختـه و   صرفاًجملات خبري در بسامد بسيار بالا  استفاده از

شود تعامل دو سويه رخ ندهد و نويسنده بـه هـدف خـود كـه      اين امر موجب مي
  . همانا انتقال مفاهيم به طرف مقابل است نرسد

  
فـرانقش  ، گراي هليدي مند نقش دستور نظام، هاي درسي علوم انساني كتاب :كليدي هاي هواژ

  . نهاد، وجه، بينافردي

                                                 
اين مقاله برگرفته از رساله دكتري مريم اعلايي است و كه با حمايت مركز تحقيق وتوسعه علوم انساني سمت  *

 .صورت گرفته است

  Malaee1350@gmail.com شگاه تربيت مدرسدانشجوي دكتري رشته زبانشناسي دان: نويسنده مسئول **

  Ferdowsg@yahoo.com                                         دانشگاه تربيت مدرسشناسي  گروه زبان دانشيار ***

  Dabirmoghaddam@yahoo.com                 دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائيشناسي  گروه زباناستاد   ****

  Golfamar@yahoo.com                                  دانشگاه تربيت مدرس       شناسي  گروه زبان راستاديا *****
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  مهمقد

تحقيق در زمينة كتب درسي دانشگاهي به منظور بالا بردن سطح كيفي علمـي دانشـجويان   

دانشگاهي به لحـاظ انتقـال مفـاهيم     هاي كيفيت كتاباز اهميت خاصي برخوردار است زيرا 

مند بـه   هدر اين ميان زبانشناس علاق. ثير بسزايي داردأسطح علمي دانشجويان ت ءادر ارتق

از ) چاپ سـمت ( علوم انساني  هاي در كتاب"پرسد  ميمسائل تاليف كتب درسي از خود 

كارآمدي متون تدوين شـده در  " "چه روشي براي انتقال مفاهيم بهره گرفته شده است؟

با توجـه بـه نظريـه هليـدي چـه روشـي        ""ونه است؟ها در انتقال مفاهيم چگ اين كتاب

به همـين منظـور سـه كتـاب از مجموعـه       "د؟كرتوان براي تدوين كتب درسي ارائه  مي

از سـه  ، باشـد  يليفأت: هاي ذيل انتخاب شدند انتشارات سمت با توجه به ملاك هاي كتاب

بـه بعـد    81 آخرين چاپ آن از سال، بيش از سه بار چاپ شده باشد، حوزه مختلف باشد

بنابراين پيكره و جامعه آماري ايـن  . پايه در حوزة مربوط باشد هاي باشد و در زمرة كتاب

تربيـت   ةحوز( كليات تربيت بدني در مدارس -1 :دهند تشكيل ميها  اين كتاب تحقيق را

) علـوم تربيتـي   ةحـوز ( مباني و اصول راهنمايي و مشـاوره  -2 1381چاپ چهارم ) بدني

. 1385چاپ دوم ) روانشناسي ةحوز( فردي هاي روانشناسي تفاوت -3 1385چاپ پنجم 

فردي در بينـا از منظـر فـرانقش    هـاي  صـفحة اول ايـن كتـاب    40سپس تمـام بنـدهاي   

پـر  . مورد بررسـي قـرار گرفتنـد    بندي و جدول 1گراي هليدي نقش مند نظامدستور  چارچوب

  . از گونه زبان مكتوب است گيرد واضح است آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي

  

  پيشينه

كارشناسي ارشد خود به بررسي فرانقش بينـافردي در زبـان فارسـي     ةدر رسال صافي

تحقيق خود را صرف بررسي وجه در زبـان فارسـي    از اي هوي قسمت عمد. پرداخته است

پيكـرة پـژوهش وي   . وجه فارسي با انگليسي بپـردازد  ةكرده است و سعي كرده به مقايس

نامـه و داسـتان كـه حـاوي      فـيلم ، نمايشـنامه  هاي ان فارسي گفتاري است كه از كتابزب

وي در پژوهش خود به ايـن  . استخراج شده است، اند گفتگوي مستقيم بين افراد مختلف

بـه لحـاظ   ، رسد كه با وجود اختلاف ساختاري بين دو زبان انگليسي و فارسـي  نتيجه مي

                                                 
1. M. A. K. Halliday 
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   213 /...:درسي علوم انساني هاي بررسي تبادل معنا در كتاب

صرف نظر از سـاختارهاي  ، د و گويشوران هر دو زبانبينافردي بين آنها شباهت وجود دار

گيرنـد و از زبـان    اصولي كلي و جهاني را در تعامل با يكديگر بـه كـار مـي   ، هر زبان ةويژ

صـافي،  ( دنجوي ابزاري براي ايجاد و حفظ پيوندهاي اجتماعي با ديگران بهره مي عنوان به

1379( .  

 منـد  نظـام ايـي  گر نقـش چـارچوب   ميراحمدي نظام وجه را در زبان فارسي براسـاس 

اي  پيكرة پژوهش وي كتب نويسندگان معـروف اسـت نتيجـه   . هليدي بررسي كرده است

  : استذيل به شرح  )111-113: 1383ميراحمدي، ( كه وي به آنها دست يافته

) الـف  وجـه بـا توجـه بـه كـالاي اطلاعـات      ) 1: وجه در زبان فارسي به دو گونه است

ر كلـي  طو بهوجه . امري با توجه به كالاي اجناس و خدمات وجه) 2پرسشي  )ب، خبري

فاعـل  . فاعل يا آشكار است يا محذوف. فاعل و زمان داري: از دو عنصر تشكيل شده است

آشكار يا اسم است يا ضمير و فاعل محذوف نيز همچون فاعل آشكار خـود را در شناسـه   

قطبيـت و زمـان   ، وجـه نمـايي  زمان داري شامل عناصر ، در زبان فارسي. سازد آشكار مي

قطبيت عـلاوه  . شود وجهي بارز مي هاي وجه نمايي به وسيله افعال وجهي يا افزوده. است

نمايـان   را آنوجهـي   ةشـود كـه افـزود    بر قطب مثبت و منفي درجاتي را نيز شامل مـي 

زمـان   ةصـوري سـازند   عناصـر . زمان است، زمان داري ةمهمترين عنصر سازند. سازد مي

پـي بنـد مفعـولي و    ، پيشـوند فعلـي  ، صرف فعل معـين ، زمان هاي ارتند از نشانهداري عب

عناصـر فـوق   آميزد و پس از تفكيك  داري معمولاً با محمول در مي زمان. ساز بيعنصر سب

در امـر  ، دارد كـه ايـن رويكـرد بـه وجـه      وي همچنين بيـان مـي  . سازد خود را آشكار مي

  . از اهميتي ويژه برخوردار است اي هشناسي مقابل ترجمه و زبان، آموزش زبان

از منظـر  ، )آمـوزش زبـان فارسـي   ( رضاخاني به بررسي مجموعـه فارسـي بيـاموزيم    

اي كـه وي در   فرانقش بينا فردي براساس چارچوب نظري هليدي پرداخته اسـت نتيجـه  

  : گيرد به شرح زير است كار خود مي

بسامد سـاخت  ، است%  4/5بسامد ساخت امري ، است%  1/7بسامد ساخت پرسشي 

بسامد ساخت ، ديگر نيست هاي است كه به هيچ وجه قابل مقايسه با ساخت% 85خبري 

تعداد جملات منفي در مقايسه با جملات مثبت بسيار اندك و تنهـا  ، است% 9/1منادايي 

  . )1385رضاخاني، ( است% 7/2بسامد كاربرد محمول وجه نماد حدود ، است% 9/9
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  چارچوب نظري

هـاي اصـلي    نقش، ها و ايجاد روابط اجتماعي درك تجربه ندمعتقد 1و متيسن هليدي

كنـد   ميرا مطرح  ها بر همين اساس فرانقش زبان در ارتباط با محيط اجتماعي هستند و

: 2004هليـدي، متيسـن،   ( شـود  مـي جمله بينافردي كه در زير به اختصار شرح داده  از

29( .  

 2فرانقش بينا فردي
    

افتـد و   هنگام كاربرد زبان همواره چيز ديگري هم اتفاق مـي و متيسن  به نظر هليدي

يعني همواره بر اساس تجـارب اجتمـاعي و شخصـي خـود بـا اطرافيـان        .آن تعامل است

در فـرانقش  . گيـرد  بـدين طريـق فـرانقش بينـافردي شـكل مـي      ، كنيم ارتباط برقرار مي

ا نويسنده ه يتي بند از تعامل گويندبه عبار .شود ميتلقي  3"بند به مثابه تبادل"بينافردي

ا نويسـنده و مخاطـب هـر يـك نقـش      ه يدر اين تعامل گويند. گيرد با مخاطب شكل مي

براي مثال گوينده  .)2فصل  :1992 ،مارتين ؛1984 ،الف هليدي( كنند خاصي را ايفا مي

نقش فردي را دارد كه به دنبال كسب اطلاعات است و شنونده نقـش   سؤالدر طرح يك 

در نتيجه عمده ترين تعامل ، فردي را دارد كه اطلاعات خواسته شده را بايد گزارش دهد

ايـن   بـر ) 107-106: 2004 ،و متيسن هليدي( دو چيز است ارائه دادن و دريافت كردن

ا ه ي ـتعامـل بـين گوينـد    ةگيـرد نحـو   مـي اين فرانقش مورد بررسي قـرار   اساس آنچه در

گوينـده نقـش درخواسـت    ، ل در طـرح يـك پرسـش   براي مثا. نويسنده با مخاطب است

اگر از منظري بالاتر به ايـن  . و شنونده نقش ارائه دهنده اطلاعات را دارد كننده اطلاعات

) ارائه دادن( 4عرضه: هاي گفتار را به دو دسته تقسيم كرد توان عمل مي، مسئله نگاه شود

تعامـل يعنـي   . نـاميم  مي  6لبه همين دليل عمل گفتار را تعام. )دريافت كردن( 5و تقاضا

 در امر تعامـل حـداقل دو فـرد   . با هدفي خاص با ديگران در ميان گذاشته شود موضوعي

                                                 
1. Matthiessen 
2. Interpersonal metafunction 

3.Clouse as exchange 
4. Giving 
5. Demanding 
6. Interaction 
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و يا بيشتر دخيل هستند و طـي آن اطلاعـات يـا كـالا و      )ا گوينده و مخاطبه ينويسند(

آنچه حائز اهميت است اين است كـه در امـر تعامـل    . شود ميو بدل  خدمات بين آنها رد

كنـد تـا مقصـود اصـلي خـود را بـه        وكارهايي استفاده مي ا گوينده از چه سازه يندنويس

فرايند تعامل اين مزيت را دارد كه هـر يـك   و متيسن طبق نظر هليدي . مخاطب برساند

نسـبت بـه    د و مـثلاً ندر تعامل ايفا كن نقش خود را، از طرفين فرصت دارند نوبت گرفته

و به پيشنهاد و يا امـري   دنبه پرسشي پاسخ ده، دنلعمل نشان دهكس اخبري از خود ع

د و نقـش مكمـل   وندرگير موضوع ش د و بدين ترتيب مستقيماًنجواب مثبت يا منفي ده

چهـار وضـعيت ايجـاد    ، از بر هم كنش اين دو با عرضه و تقاضا. كنند را براي يكديگر ايفا

 :داده اسـت بـه صـورت جـدول زيـر نشـان       را آن) همـان ( و متيسنشود كه هليدي  مي

  )107: همان(

  نقش در تبادل
  نوع تبادل

  اطلاعات) ب  كالا و خدمات) الف

  عرضه) الف
  »پيشنهاد«

Would you like this 
teapot? 

  »خبر«

He is giving her the 
teapot. 

  تقاضا) ب
 »امر«

Give me that teapot. 
  »پرسش«

What is he giving her? 

  ت و كالا يا خدماتاطلاعا، عرضه و تقاضا: 1جدول 

  

گيرد مخاطـب دعـوت بـه     ميبر اساس اين جدول وقتي تبادل نقش عرضه را به خود 

ــت آنهــا مــي ــ، شــود درياف ــابراين چهارگون ــد از  ةبن ــار عبارتن  اصــلي از عملگرهــاي گفت

 در: هـر يـك بـه تنهـايي معنامندنـد      كـه ، 4»پرسـش «و  3»خبـر «، 2»امر«، 1»پيشنهاد«

نويسنده به مخاطـب خـود    ه يابه عبارتي گويند، گردد ميضه خدمات عر كالا و، پيشنهاد

                                                 
1.Offer 
2. Command 
3.Statement 
4.Question 
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تحليـل  و تجزيـه  ، كنـد  مـي دهد سپس مخاطب نسبت بـه موضـوع فكـر     ميپيشنهادي 

  :مثال. دهد ميكند و بر اساس آن جواب  مي

  . دهم درس خود را ادامه دهيد ميمن به شما پيشنهاد ) الف

  :دهد مياز جواب كند و سپس يكي  ميفكر  بندمخاطب با شنيدن اين 

  حتماً -

  توانم مياصلا ن -

  انشا االله -

  كنم ميدرباره اش فكر -

بـه صـورت زيـر     را آنتـوان   مـي دهد تعامل دو سويه است كـه   ميآنچه در اينجا رخ 

     :نمايش داد

  

  

  

  .دهد تفكر پاسخ مي مخاطب به پيشنهاد مربوط پس از

  

  تعامل در ارائه پيشنهاد: 1شكل 

  

كنـد   مـي آنها را دريافـت   صرفاًگردد يعني مخاطب  ميعرضه  صرفاًاطلاعات  ،خبر در

در واقـع   ؛بدون آنكه خود مستقيما با موضوع درگير و آنها را با منطق خود بررسـي كنـد  

بـه مثـال   . جريان تعامل يك سويه و به همين دليل در حداقل صورت پويايي خود اسـت 

  :زير توجه كنيد

پـردازد و بـراي    مـي ت كه با همنوعان خود به تبادل نظر انسان تنها موجودي اس )ب

شناخت و حل مشكلات خود بـا آنـان مشـورت و مشـاوره و از راهنمـايي آنـان اسـتفاده        

  . كند مي

 ارائه پيشنهاد

اه ينويسند مخاطب  

 گوينده
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بيـان شـده و منتظـر     اطلاعات بـه صـورت خبـر    صرفاًكنيد  ميهمانطور كه ملاحظه 

يـك طرفـه اسـت و     بنابراين جريان تعامل به صـورت  ؛پاسخي از جانب مخاطب نيستند

  :به صورت زير نمايش داد را آنتوان  مي

  

  

    

  

  

  تعامل در ارائه اطلاعات: 2شكل 

  

گوينـده بـه    ه يـا گيـرد در واقـع نويسـند    مـي تقاضاي كالا و خدمات صـورت  ، در امر

كسي كه به او امـر   عنوان بهو مخاطب  كند كاري را انجام دهد يا ندهد ميمخاطب حكم 

قبول يا رد  را آنتواند پس از تحليل خود  ميشود و  ميا وارد جريان تعامل شده مستقيم

   :بنابراين جريان تعامل دو سويه است .كند

  

  

  

  

  كند را اجرا يا از آن سرپيچي مي سپس آن و مخاطب نسبت به آن فكر

  

 تعامل در امر: 3شكل 

 سـؤال وينده با طـرح  گ ه ياگيرد يعني نويسند ميتقاضاي اطلاعات صورت  پرسش در

رجوع بـه   اطلاعات ارائه دهد و مخاطب نيز با ؛سؤالخواهد نسبت به  مياز مخاطب خود 

بنـابراين در اينجـا   . كنـد  مياطلاعي  بينسبت به آن اظهار  ه ياارائ را آنذهن خود پاسخ 

   :پويا و فعال است، نيز جريان تعامل دو سويه

ا ه ينويسند  

دهگوين  

 

 مخاطب

 

 ارائه اطلاعات

دهد گوش مي صرفاًمخاطب   

 نويسنده

گويندهيا  
 مخاطب

 امر
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  هني خودبه آن مخاطب با رجوع به اندوخته ذ

  .كند اطلاعي مي نسبت به آن اظهار بي پاسخ يا

  

  تعامل درپرسش : 4شكل 

  

خبري بـه لحـاظ    ساخت، تعاملكنيد در بين اين چهار نوع  ميهمانطور كه ملاحظه 

توانـد در دراز مـدت در    تعامل پويايي ندارد و بسامد بالاي آن در متن نسبت به بقيه مـي 

  . كندايجاد تعامل اختلال ايجاد 

 2"مانـده "و  1"وجـه "ساخت بينافردي از نظـر هليـدي از دو سـاخت متمـايز يعنـي      

نيـز مانـده ناميـده     بنـد  هبقي ـ، شامل نهاد و عنصر زماندار است، وجه. تشكيل شده است

. به عنصر وجـه پرداختـه شـد    صرفاًشود كه در اين مقاله به فراخور كار صورت گرفته  مي

. اي هليـدي اسـت  گـر  نقشتحليل دستوري در دستور  واحد ،ت كه بندهمچنين بايد گف

  . شوند غالبا در سطح بند بررسي مي ها و انواع ساخت ها و فرانقش ها انواع معناها و نقش

  عنصر وجه

  ساختار وجه

هـاي مـرتبط پـي     هـا و پاسـخ   تر به پرسش د با نگاهي دقيقنگوي ميو متيسن  هليدي

تغييراتي كه تنهـا در بخشـي از   ، دستوري استدر تغييرات  صرفاًبريم كه تفاوت آنها  مي

  : براي مثال متن زير را در نظر بگيريد. )111 :همان( شود نه همه آن بند حادث مي

 !نه نداد. . . . . داد؟. . . . . نداد؟، علي كتاب را به من داد )ث

                                                 
1. Mood 
2. Residue 
 

ه يانويسند  

 گوينده
 مخاطب

 پرسش
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گيرد و بر اساس آن گفتگو پيش  مبنا قرار مي، در اين گفتمان يك جزء خاصي از بند

كلام اصـلي  ، در واقع تنها بخش كوچكي از بند. شود كنار گذاشته مي، بند هرود و بقي مي

نكتـه حـائز   . شـود  اين بخش كوچك وجه ناميده مـي . برد و احساسات را بيان و پيش مي

از . اهميت تفاوت وجه از منظر اين دستور با وجه از منظر دسـتور سـنتي فارسـي اسـت    

  :وجه خود از دو بخش تشكيل شده استمنظر اين دستور 

در واقع همان چيزي است كه گزاره درباره آن است ، يك گروه اسمي است، 1نهاد -1

شـنونده  ، نهاد در اين تحليل به گوينده. تواند تاييد يا رد شود مي ،و با ارجاع به آن گزاره

  . شود ميغايب تقسيم  و

. عنصرنقشـي مطـرح اسـت    عنـوان  بهبخشي از گروه فعلي است و ، 2عنصر زماندار -2

بـه   را آنايـي كـه    بـه گونـه  ، زماني براي گزاره اسـت  ةايجاد محدود دار نقش عنصر زمان

عنصر زماندار در زبان فارسـي تشـكيل   . كند  عنصري در دسترس و قابل بحث تبديل مي

، حـال ، زمان شامل گذشته. يابند دو در فعل نمود مي شناسه فاعلي كه هر+ شده از زمان 

، مفـرد ( دوم شـخص ، )جمـع ، مفـرد ( شناسه فاعلي نيـز شـامل اول شـخص   . آينده است

نشان وجه عبارت  بيخبري  بندبر اين اساس در . است )جمع، مفرد( سوم شخص، )جمع

واقع ترتيب و توالي وجـه در   در .)يابد كه در فعل نمود مي( عنصر زماندار است از فاعل و

بنـابراين بنـد زيـر    . ر پي هم نيست بلكه گسسته استزبان فارسي مانند زبان انگليسي د

يعني زمان گذشـته  " كرد مي"عنصر زماندار فعل  و" علي"داراي وجه گسسته شامل نهاد

  :به مثال زير توجه كنيد. شناسه فاعلي سوم شخص مفرد است+ 

∅. كرد ميبررسي  دقت مسائل را با علي) ج
 )1(  

  

  )بندخبري( .)سوم شخص مفرد( شناسه فاعلي)+ تهگذش( زمان + محمول )مفعول( متمم نهاد

   عنصر زماندار   مانده  

  

  

                                                 
1.Subject 
2.Finite 

 وجه
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  ها تحليل داده

 .ياد شـده اسـت   هاي ندگان از كتابويسگذرد تحليل ن مينظر  آنچه در اين قسمت از

صـفحه   40 هـاي  پيكره و جامعه آماري اين تحقيق يعني بند نيل به اين هدف ابتدا براي

آنچه در اين جدول مد نظر قـرار داشـت   . بندي شدند جدول اب واول اين سه كتاب انتخ

البتـه هـر يـك از ايـن مـوارد هـم بـه زيـر         . بـود  بنـد زمان و بالاخره نوع ، قطبيت، نهاد

ينده؛ آ و حال، غايب؛ زمان به گذشته و شنونده، نهاد به گوينده: ندي تقسيم شدهاي بخش

بنـدي پيكـره    اي از جدول زير نمونه مثال. پيشنهادي و امري، پرسشي، به خبري بندنوع 

  :موردنظر است

 

  فردي هاي روانشناسي تفاوت
  

  نوع بند  زمان  قطبيت  نهاد

ده
وين

گ
ده  

نون
ش

  

ب
ا ي

غ
  

ت
ثب

م
 

ي
نف

م
  

جه
و

 
ي

ماي
ن

  

ته
ذش

گ
  

ال
ح

ده  
آين

ي  
بر

خ
ي  

ش
رس

پ
  

ي
مر

ا
ي  
اد

نه
ش

پي
  

نظريه تكاملي داروين 
شناسي را به صور مختلف  روان

  ∅. متأثر ساخت
-  -  +  +  +  -  -  +  -  -  -  

  از منظر فرانقش بينافردي ها جدول تحليل داده :2جدول 

  

. تو پر نشان دهنـده نهـاد اسـت   ، مانده بند هبقي، خط نشان دهنده وجهدر اين نمونه 

نمـا   منفي يا وجه، توضيح اين نكته لازم است كه منظور از قطبيت آن است كه بند مثبت

ر آن نه علائـم نفـي وجـود دارد و نـه     شود و د بند مثبت به صورت مثبت بيان مي. است

بـه هـيچ   ، شود و درآن علائم نفـي ماننـد نـه    بند منفي به صورت منفي بيان مي. نما وجه

شـود و نـه    صورت مثبت بيـان مـي   هوجه نما يعني بند نه ب. پيشوند نفي وجود دارد، وجه

فتـه بـه ديـدن    ايـن ه  احتمالاً در بند "ًاحتمالا"ي مانند هاي و وجود واژه، صورت منفي هب

بند نه مثبت باشد و نه منفي و صـراحت انجـام آن مشـخص     شود باعث مي، آيم شما مي

جداگانـه   هـاي  بر اين اساس آمار بدست آمده از اين سه كتاب به صـورت جـدول  . نباشد
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و  اسـت كه درصد به دست آمده نسبت به كل پيكـره   همچنين بايد گفت( گردد ميارائه 

  :)تا حد ممكن گرد شده است

  

  1172 :كليات تربيت بدني در مدارس تعداد كل بندها

  نوع بند  زمان  قطبيت  نهاد

ده
وين

گ
ده  

نون
ش

  

ب
ا ي

غ
  

ت
ثب

م
  

ي
نف

م
  

جه
و

 
ي

ماي
ن

  

ته
ذش

گ
  

ال
ح

ده  
آين

ي  
بر

خ
ي  

ش
رس

پ
  

ي
مر

ا
ي  
اد

نه
ش

پي
  

4  4  1164  934  178  60  17  1050  105  1010  12  150  0  

5/3% ./  5/3% ./  3/99%  80%  15%  5%  4/1% ./  89%  6/9%  86%  5/1%  5/12%  0  

  

  تحليل فرانقش بينافردي ازكتاب كليات تربيت بدني در مدارس :3جدول 

  

خبري بالاترين درصد آمـاري را   بند، بندانواع  ميان كنيد در ميهمانطور كه ملاحظه 

اطلاعـات   صـرفاً ، خبـري  هايبنـد در  1به جـدول  توجه با ، استبه خود اختصاص داده 

جهت اين اطلاعات يك سويه و ايستا و با توجـه بـه    2شكل  و با توجه به گردد ميعرضه 

نويسنده در ارائه اين جملات از زمان حال مثبت با ، جدول فوق از سوي نهاد غايب است

گفتـه شـد بسـامد بـالاي      پيشـتر نيـز   همانطور كه. بسامد بسيار بالا استفاده كرده است

يـك سـويه در دراز مـدت     به دليل وجـود تعامـل  ، خبري با ساختاري يكنواخت هايبند

آور و  مـتن مـلال   تواند در امر ارتباط و در نتيجه تبـادل معنـا اخـتلال ايجـاد كنـد و      مي

  : ذيل نشان داده شده استنمودار ستوني جدول فوق را در . شود ميكننده  خسته
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در  بنـد در كتـاب كليـات تربيـت بـدني      1172نتايج بدست آمـده از بررسـي   : 1نمودار 

  مدارس

  

  

  

يپرسش

 ي
 پيشنهادي
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 ب
 امري خبري آينده حال گذشته نما وجه يمنف مثبت
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  983 :تعداد كل بندها مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

  نوع بند  زمان  قطبيت  نهاد

ده
وين

گ
ده  

نون
ش

  

ب
ا ي

غ
  

ت
ثب

م
  

ي
نف

م
  

جه
و

 
ي

ماي
ن

  

ته
ذش
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ال
ح

ده  
آين

ي  
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خ
ي  

ش
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پ
  

ي
مر

ا
ي  
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نه
ش

پي
  

11  18  954  904  68  11  227  731  25  941  7  33  2  

1%  2%  97%  92%  7%  1%  23%  75%  2%  5/95%  5/7/% .  5/3%  5/2% ./  

  تحليل فرانقش بينافردي ازكتاب مباني و اصول راهنمايي و مشاوره :4جدول 

  

قطبيـت   زمان حـال و ، با نهاد غايب بندخبري در بين انواع  هايبنددر اين كتاب نيز 

 صـرفاً  1با توجه بـه جـدول   ، هابنددر اين نوع ، ماري استآمثبت داراي بالاترين بسامد 

ارتبـاطي بـا مخاطـب     تعامل يك سـويه و  2گردد و با توجه به شكل  يماطلاعات عرضه 

خبـري بـا    هايبنـد  همانطور كه پيشتر هـم گفتـه شـد بسـامد بـالاي     . گردد ميبرقرار ن

ساختاري يكنواخت در درازمدت منجر به گسسته شدن تعامل بين مخاطـب و نويسـنده   

   :نمودار ستوني جدول فوق در شكل زير موجود است. گردد مي
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  بند در كتاب مباني اصول راهنمايي و مشاوره 983نتايج بدست آمده از بررسي : 2نمودار 

  

  

  

  

  

  

0.00% 

50.00% 

100.00% 

150.00% 

200.00% 

250.00% 

1.00% 
2%  

97.00% 

 

92.00% 

7.00% 
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 پيشنهادي امري پرسشي خبري آينده حال گذشته نما وجه منفي مثبت غايب شنونده گوينده
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  906=تعداد كل بندها فردي هاي روانشناسي تفاوت

  نوع بند  زمان  قطبيت  نهاد

ده
وين
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ده  

نون
ش
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13  0  893  747  111  48  217  652  37  891  3  9  3  

5/1%  0  5/98%  4/82%  3/12%  3/5%  24%  72%  4%  5/98%  3% ./  9% ./  3% ./  

  

  فردي هاي تحليل فرانقش بينافردي ازكتاب روانشناسي تفاوت :5جدول 

  

خبري بـا نهـاد غايـب     هايبند كنيد درصد ميهمانطور كه در اين كتاب نيز ملاحظه 

بـا بسـامد بـالايي در غالـب      را هابنداست و نويسنده اين  %)5/98( ترين حد خوددر بالا

خبـري   هايبنـد همانطور كه پيشتر نيز گفته شـد در  . زمان حال مثبت بيان كرده است

در سـطح كـلان در دراز مـدت موجـب      هابنـد  ايـن  ييكنـواخت  تعامل يك سويه است و

نمـودار  . انتقـال معنـا خلـل وارد شـود    شود مخاطب با آن ارتباط برقـرار نكـرده و در    مي

   :درمشاهده ك ذيلتوانيد در  ميستوني جدول فوق را 
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  فردي هاي بند در كتاب روانشناسي تفاوت 906نتايج بدست آمده از بررسي : 3نمودار 

  

  گيري نتيجه

ش بينافردي دسـتور  علوم انساني از منظر فرانق هاي در اين مقاله تبادل معنا در كتاب

هليدي معتقد است هدف اصلي زبان انتقال معنا . اي هليدي بررسي شدگر نقش مند نظام

كلمات يا جملات مد نظر نيست بلكه آنچـه اهميـت   ، تبادل اصوات ؛است يعني در تعامل

كـالا و  ، تقاضـاي اطلاعـات   در امر تعامـل عرضـه و   1طبق جدول . دل معنا استابتدارد 
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   227 /...:درسي علوم انساني هاي بررسي تبادل معنا در كتاب

 امري و، خبري، پيشنهادي بندگيرد كه از بر هم كنش آنها چهار نوع  ميصورت  خدمات

خبـري در ديگـر    هايبندبه غير از  4الي  1 هاي بر اساس شكل. آيد ميوجود  هپرسشي ب

 هايبنداما در ، تعامل دو سويه و پويا است يعني مخاطب در آنها حضور فعال دارد هابند

  :ز جانب نويسنده به سمت مخاطب استخبري تعامل يك سويه و ايستا است يعني ا

  

  

  

  

  تعامل در ارائه اطلاعات: 5شكل 

  

صـفحه اول سـه كتـاب     40پيكره و جامعه آماري اين تحقيق يعنـي بررسي حاصل از 

هـا بـراي انتقـال     در اين كتاب)5، 4، 3 هاي رجوع كنيد به جدول( دهد ميمنتخب نشان 

بهـره گرفتـه   %) 85بيش از ( وجه و بسيار بالاييخبري با بسامد قابل ت هايبند مفاهيم از

خبري تعامل يك سويه و ايستا است و مخاطـب   هايبندطبق نمودار فوق در ، شده است

گردد بدون آنكـه   ميكند كه اطلاعات به او عرضه  مينقش ايفا  ،فرد منفعلي عنوان بهتنها 

متون  در ها بند اين ازدر نتيجه استفاده . فرصت شركت مستقيم در تعامل را داشته باشد

انتقـال مفـاهيم    منجر به ناكارآمديبا سبكي يكنواخت و غير متنوع در دراز مدت  درسي

توان براي تدوين كتب درسي با توجه به نظريـه هليـدي روش    ميبر اين اساس . شود مي

 هايبنـد داراي تعامل دو سويه نسـبت بـه    هايبندبدين معنا كه از  ؛دكرارتباطي را ارائه 

، پويـا  بـرد تـا مخاطـب نيـز فعـال و      و يا حداقل برابر راي تعامل يك سويه بهره بيشتردا

با موضوع درگير شده و با كتاب ارتباط برقرار كند تا بدين طريق نويسـنده نيـز    مستقيماً

  . برسد، به هدف خود كه همانا انتقال مفاهيم است

  

  نوشت پي

و بـه جـاي آن از ايـن     آوايي نـدارد  در صرف زبان فارسي شناسه سوم شخص مفرد نمود. 1

   .علامت استفاده شده است

دهد گوش مي صرفاًمخاطب    

 مخاطب نويسنده

 ارائه اطلاعات
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